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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

بحث در این است که کس که قدرت بر توریه دارد آیا در چنین موردی از موضوع اکراه خارج مشود یا اینه نه؟ با فرض
اینه قدرت بر توریه دارد این از موضوع اکراه خارج نمشود. عرض کردیم مرحوم شیخ در اول کلامشان فرمودند هم قدرت بر
توریه و هم غیرتوریه سبب خروج از موضوع اکراه نیست، اما در ادامهی کلامشان فرمودند اگر کس که قدرت بر توریه دارد

موضوعاً از اکراه خارج شود اما حم اکراه در اینجا وجود دارد. اشال مرحوم نائین را بر مرحوم شیخ عرض کردیم.

این اشال را هم مرحوم آقای خوئ قدس سره در مصباح الفقاهه پذیرفتند و هم مرحوم امام(رضوان اله تعال علیه) در کتاب
البیع پذیرفتند و ملاحظه فرمودید ما هم دیروز گفتیم این اشال، اشال محم و واردی است که اگر ما گفتیم موضوعاً اکراه

نیست دیر چه دلیل داریم بر اینه این از نظر حم حم اکراه در اینجا مطرح مشود.

انظار مختلف در بحث:

نتیجه این است که این بحث را چطور باید از آن خارج شویم؟ آیا کس که قدرت بر توریه دارد سبب خروج موضوع از اکراه
مشود یا خیر؟ مجموعاً در اینجا وقت کلمات را ملاحظه کنیم سه نظریه وجود دارد: ی این است که تفص از توریه موجب
خروج از اکراه نیست که مرحوم شیخ این را قائل است. نظریهی دوم این است که تفص از توریه موجب خروج از اکراه است،
نظریهی سوم نظریهای است که امام(رضوان اله تعال علیه) در متن تحریر قائل شدند. ایشان مفرمایند اگر توریه سهولت
داشته باشد، آسان باشد اینجا عرفاً اکراه وجود ندارد، کس آمده او را اکراه مکند بر ی معاملهای، این هم متواند توریه کند
و این توریه هم برایش آسان است، اینطور نیست که خوف این داشته باشد بعداً این مره اگر اطلاع پیدا کند ضرر را متوجه او
مکند، یقین دارد که بعداً این مره را نمبیند، مفرماید اینجا صدق اکراه نمکند. اما اگر این آدم توریه برایش مشل باشد و

یا خوف داشته باشد که بعداً مره اطلاع پیدا کند مفرماید اینجا تفص از توریه موجب خروج از اکراه نیست.

الآن در حین معامله متواند توریه کند ول دو صورت دارد؛ ی این است اولا خود توریه کردن برایش آسان است، چون در
کلام امام مسئله را روی سهولت و عدم سهولت آوردند، اگر توریه آسان باشد و متواند به راحت توریه کند و مره هم نفهمد،

اینجا مفرماید که صدق اکراه نمکند و اگر آسان نباشد مفرماید صدق اکراه مکند.

این سه تا فتواست؛ یا به صورت مطلق مگویند خروج از اکراه ندارد مثل شیخ، یا به صورت مطلق مگویند خروج دارد، یا
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مثل امام تفصیل مدهند بین اینه توریه آسان باشد یا نباشد. مفرمایند «الظاهر أنّه لا یعتبر ف صدق الاکراه عدم امان
التفص بالتوریة فلو الزم بالبیع و اوعد عل ترکه فباع قاصداً للمعن مع امان أن لا یقصد أو یقصد معن آخر غیر البیع یون
مرهاً إذا کان التفص مشلا» اگر تفص مشل باشد «و محتملا لوقوعه ف المحذور»[1] حالا در مسئلهی تحریر هم مسئلهی
سهولت و عدم سهولت را مطرح مکنند و هم احتمال وقوع در محذور را مدهند، یعن به این معنا که این آدم الآن اگر توریه
برایش مشل باشد، یا اگر مشل نباشد و آسان هم باشد احتمال مدهد بعداً مرِه بفهمد این توریه کرده و ضرر را متوجه او

کند.

در متن کتاب البیع فقط روی مسئلهی تسهیل و عدم تسهیل مسئله را بردند؛ در صفحه 85 جلد دوم کتاب البیع مفرمایند
«والتحقیق أن التوریه قد تون سهلةً لشخصٍ بلا خوف الوقوع ف الضرر المتوعد به» خوف در وقوع آن ضرر متبعدٌ به هم
ندارد، اینجا هم همان قید را آوردند، ما در ذهنمان بود که آنجا این قید نیست، پس همان مطلب که الآن عرض کردیم درست
است، هم در متن تحریر و هم در تحقیقشان در کتاب البیع مفرمایند هم باید آسان باشد (خود توریه) و هم خوف وقوع در ضرر
متبعدٌ به نداشته باشد، حالا اگر ی کس توریه کردن برایش آسان است اما مگوید ممن است مره بعداً بفهمد و آن ضرر را
متوجه ما کند، مفرمایند باز در اینجا صدق اکراه مکند اما آنجای که هم آسان است توریه کند و هم این مرِه را دیر
نمبیند، خوف وقوع در ضرر متبعدٌ به ندارد، مفرماید اینجا صدق اکراه نمکند. این دیر منشأش روایت نیست که ما بوئیم
امام چه دلیل برای این مدعا دارند، آیا روایت دارند بر اینه آمدند بین آنجای که توریه آسان است و آنجای که توریه آسان
نیست فرق گذاشتند؟ منشأش این است که این مفهوم از نظر عرف کجا صدق مکند؟ اکراه از نظر عرف کجا صدق مکند؟

کجا عرف مگوید این آدم مره است و کجا مره نیست؟

تحقیق در بحث:

اگر این باشد حق با امام است، یعن جای که مره م آید مگوید یا این معامله را انجام بده یا فلان ضرر را به تو وارد
مکنم، اگر واقعاً توریه برایش آسان نباشد یا اگر هم آسان باشد احتمال وقوع در ضرر باشد اینجا عرف مگوید اکراه وجود
دارد، اما اگر توریه آسان است و احتمال وقوع در ضرر هم نمدهد، اینجا عرف مگوید تو که اکراه نداشت و راه داشت به
جای اینه این معامله را انجام بده این مال را بفروش توریه مکردی، لذا این تفصیل تفصیل است که مطابق با فهم عرف
است ولو در کلام شیخ نیامده، در کلام مرحوم نائین و مرحوم آقای خوئ و ... هم نیامده اما این تفصیل با فهم عرف معنای
اکراه سازگاری دارد. اینجا بوئیم چطور شد شیخ فرمود در موضوع اکراه عجز از توریه دخالت ندارد و توریه مانع نیست،
مرحوم نائین و مرحوم خوئ مگویند نه، اگر کس امان توریه دارد دیر اکراه نیست. امام تفصیل مدهد، مگوئیم وجه
اجتهادیاش چیست؟ روایت که نداریم، اجماع هم اینجا وجود ندارد، راهش این است که ی مفهوم عرف داریم به نام اکراه
که این را آقایان در این مفهوم عرف اختلاف دارند، اینها مگویند مفهوم عرف یا این است ... امام مفرمایند جای که توریه

آسان باشد صدق اکراه عرفاً نمشود.

حقیقت توریه:

آیا ما در عرف موضوع به نام توریه داریم یا نه؟ آیا توریه ی امر مستحدث شرع است که شارع درست کرده یا خود عرف و
روحان آید به یم زنند، کسکه م از افعال و موضوعات واضحهی عند العرف است، مثال عقلا توریه را دارند؟ توریه ی
مگوید ی کم به من کن، من نیاز دارم، این آقای روحان هم ی تسبیح دستش هست، تسبیحش را ماندازد قسم مخورد
مگوید من دستم خال است، الآن تسبیح افتاده و دستش خال است، راست هم مگوید! ما مثالهای فراوان داریم و شاهد بر
این این است که خود روات و مرحوم مآمدند این روش را از ائمه سؤال مکردند حت در روایات هم آمده که توریه «لیست
بذبٍ» که مطلب دوم است که ما با نائین داریم. ی مطلب این است که آیا ما چیزی به نام توریه داریم؟ مطلب دوم بر فرض



اینه باشد کذب است یا کذب نیست؟ در مطلب اول مگوئیم این عرفیت دارد و خیل هم روشن است، در بین مردم هم زیاد
رایج است، این اولا. در ی روایت که در مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 266 است شخص به امام هشتم(ع) عرض مکند
کس گوید من یدیدم، خلاصهاش این است که م چیز عجیب منه» ی ه لقد رأیت الیوم شیئاً عجبتگوید «یابن رسول الم
که پیش ما ادعا مکند از موالیان شماست و برائت مجوید از دشمنان امیرالمؤمنین از شیعههای خیل محم اما وقت به
بغداد مرود منادی و افرادی در جلوی او ندا مدهند که این رافض توبه کرده و برگشته و ی جملهای را مگوید «خیر ناس
بعد رسول اله أبا برٍ» به امام هشتم عرض مکند که این برای من خیل عجیب است این آدم چرا این حرف را مزند؟!
امام(ع) فرمود این نمگوید خیر ناس بعد رسول اله ابوبر به عنوان خبر، مگوید خیر ناس بعد رسول اله ابابرٍ، به ابابر ندا
مکند که خیر ناس بعد رسول اله کیست؟ بعد امام هشتم مفرماید «إن اله تبارک و تعال جعل هذه التوریه» شما مفرمایید
رحمت این توریه را قرار داده ی ینا» اصلانیامده «جعل هذه التوریه مما رحم به شیعتنا و محب کلمهی توریه در هیچ روایت
برای شیعیان و محبین ما. در مستطرفات سرائر ابن ادریس روایت را آورده از کتاب عبداله بن بیر نقل مکند، حالا سند ابن
ادریس به عبداله بن بیر معتبر است یا نیست؟ بعضها معتبر مدانند و این روایت اختلاف است، ول از امام صادق سؤال
مکند ف الرجل یستأذن علیه فیقول للجاریه، مگوید مردی در خانهی صاحب خانه نشسته کس اجازه مگیرد که پیش این
بیاید، به جاریه مگوید قول لیس هو ها هنا، مگوید بو اینجا نیست، همین که در خانهها الآن خیل اتفاق مافتد، امام فرمود
اشال ندارد. این توریه است، مگوید اینجا نیست! نتهی اضافهای هم که دارد این است که امام مفرماید اشال که ندارد

هیچ، لیس بذبٍ، این مطلب دوم است که با مرحوم نائین داریم.

اولا مخواهیم عرض کنیم که ی موضوع عرف است، عرف توریه را خوب مفهمد، این لفظ را ممن است نداند که به این
عمل چه مگوید؟ ول این عمل بینشان موجود است، مگوئیم امروز فلان اینجا بود؟ مگوید نه، منظورش این است که
ساعت 10 نبوده ول ساعت 9 نبوده. مخواهیم ببینیم آیا این موضوع در بین مردم موجود است یا خیر؟ حرف اول این است.
عل ای حال مخواستیم امروز عرض کنیم که این موضوع موجود است و روایات هم دلالت بر آن دارد، مشروع هم هست و

مختص به ضرورت نیست، ولو بعضها توریهاش را هم مختص به ضرورت کردند. فردا دنبال مکنیم ان شاء اله.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحریر الوسیله،ج1، کتاب البیع، ص467
 


